
کوهستانی بودن 
منطقه آذربایجان و 
داشتن قلاع زیاد را 
می توان دو مولفۀ 

مهم در تدوام 
روحیۀ مقاومت 

یا شورش های 
منطقه ای و محلی 

در برابر مسلمانان به 
شمار آورد.

تا قبل از شــورش بابک خرمدین، بیشترین کانون های شورش در 
موقان، جیلان، دشت بلاشجان و مناطق نزدیک به جابروان است. در 
میان اقوام بیشترین شورش ها را از سوی کردهای احتمالاً کوچ نشین 
مشــاهده می کنیــم. وجود خــوارج مخالــف بنی امیــه و بنی عباس و 
جذابیت تفکــر آنان برای شــماری از مناطق، به ویــژه بردعه، بیلقان، 
اردبیل و دریاچۀ ارومیه در میان ارانی ها، کردها و شماری از شهرهای 
آذربایجــان در کنار تضــاد منافع اعــراب یمانیِ زمیــن دارِ منزل گزیده 
بــا بنی امیه، بنی عبــاس و مزدوران وارداتی شــرقی و خراســانی آن ها، 
در تقویت اســلام متمایــل به خــوارج به ویــژه در میان عــوام و خرده 

زمین داران و مظلومان جامعۀ کشاورزی نسق گرفته است. 
خیزش جنبش بابــک، احتمــالاً مزدکــی و نه واقعاً ضداســلامی، 
بلکه ضد نهاد بهره کشی را نمی توان شــاهد مثالی از اسلام گریزی در 
آذربایجان به شمار آورد و حضور عناصر عربی و اسلامی در قیام وی را 
نمی توان مخفی کرد. حوادث زمان دیسَم کُرد نشان می دهد که اسلام 
محرکی قوی در میان کردان به ویــژه با محوریت اهل محکمه و کتاب 
است که نضج گونه ای از اسلام و به عبارتی دیگر، اسلام غیرحکومتی و 

مبارزاتی را نشان می دهد. 
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